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هفته ای چند حادثه  داشتیم
تجربه چند انفجار مرگبار در هفته، آن هم برای دختران کم سن و  ســال شــاید کمی باورنکردنی باشــد، اما 
شــریفه مانند همکلاسی های دیگرش علت هر انفجار را به خوبی می دانست؛ اینکه «نمی خواهند ما دخترها 
درس بخوانیم». رنج فهمی فراتر از دوران کودکانه ای که این دخترها ســپری می کردند. بااین حال، سیاســت 
ایجاد ترس با استفاده از بمب و موشک بین دختران، در آخر به بسته شدن درهای مدارس و دانشگاه به روی 
تمام آنها ختم شــد؛ داغی که طالبان تا همیشــه بر دل این دختران گذاشت. شــریفه بعد از تجربه های تلخ 
دوران مدرســه، به هر سختی برای رشته خبرنگاری وارد دانشگاه شد. البته همان حق اندک را هم طالبان از 
او گرفت و حالا حدود یک ســال است که در تمام دانشــگاه ها بر روی دختران افغانستان بسته است و دیگر 
حقی برای تحصیل ندارند. شــریفه از روزهای وحشــت آور خود برای رفتن به مدرسه می گوید: «زمانی که به 
مکتب می رفتیم، امکان نداشــت هفته ای چند بار انفجار و انتحاری صورت نگیرد یا در کابل و ولایت دختران 
با حادثه اي مواجه نشوند. آن زمان که در اطراف مکتب ما این اتفاقات زیاد رخ می داد، روزهای طولانی پیش 
می آمــد که ما از ترس مدرســه نمی رفتیم و در خانه می ماندیم تا اوضاع بــه حالت عادی برگردد. آن روزها 
دیگر خانواده ما را تنهایی به مدرســه نمی فرســتاد. برادر یا یکی از اعضای فامیل تا مکتب همراه من می آمد 
و با همان هم برمی گشتم. ما دخترها واقعا هراس این را داشتیم که یا کشته شویم یا بخشی از اندام بدنمان 
را در ایــن انفجارها از دســت بدهیم؛ چون بعضــی از دانش آموزان در این حمله ها دیگر حتی اثری ازشــان 
باقــی نمی ماند. برای همین ترس و هراس خودمــان و خانواده هایمان خیلی زیاد بود. خیلی از دوســتان و 
همکلاســی های ما به دلیل همین ترس ها دیگر درس نخواندند و مدرسه و مکتب را رها کردند. معمولا هم 
بعد از ترک تحصیل، شوهر کردند و مشغول همسر داری و خانه داری یا اولاد داری شدند. حتی الان هم هنوز 
اوضاع نرمال نشده و همچنان انفجار و انتحار صورت می گیرد. چند وقت پیش هم در کابل انفجاری صورت 
گرفت؛ یعنی اوضاع نرمال نیســت که مردم با خیال راحت از خانه خارج شــوند، همچنان مردم این ترس را 

دارند که در بیرون از خانه با انفجاری کشته یا زخمی نشوند...».
شــریفه همچون دختران هم دیار خودش بغض فروخورده ای را تجربه می کند که تمام زندگی او را تحت 
تأثیــر خود قرار داده و حالا حضور طالبان همان ذره امیدی که داشــتند را هم از آنها گرفته. بین روایت هایی 
کــه بازگو می کند، از انتحاری های وحشــت برانگیز خود بارهــا و بارها یاد می کند و ادامــه می دهد: «بعد از 
روی کار آمدن طالبان این انفجار و انتحاری ها کمتر شــده، علت اصلی این حوادث خود طالب ها بودند، این 
اتفاقــات دردناک متواری بود؛ یعنی هر هفته در کابل و ولایت ما شــاهد آنهــا بودیم. یکی از روزهایی که به 

یــاد دارم، انتحاری در چهارراه زنبق کابل زدند که خبرش جهانی شــد. آن منطقه از مکتب و خانه ما خیلی 
فاصله داشــت، اما شــدت انتحاری به قدری بود که شیشــه ها و زمین مکتب ما را لرزاند. همه دانش آموزها 
فکر می کردند همان نزدیکی ها حمله کردند. آن قدر همه چیز وحشــتناک بود و همه ترســیده بودند که ما را 
وســط ســاعت به خانه فرستادند. ما قربانی و شهیدهای بســیاری دادیم، حتی خیلی از افراد در این اتفاقات 

برای همیشه ناپدید شدند...».
سیلي هایي که هرگز از یادم نخواهد رفت

یکی تجربه تلخ بمب و انتحاری دارد، دیگری تجربه برخوردهاي سخت که هرکدام یادآوری ترس مرگ و 
نابودی را در آنها زنده می کند. ملیحه دانشجویی است که از روزهای دشوار دختران در خوابگاه دخترانه کابل 
می گوید؛ روزهایی که خانواده ها از نگرانی خودشــان را به خوابگاه رســانده بودند، اما با درهای بسته روبه رو 
شــده بودند. با گویش شــیرینی روایت می کند: «خانواده های ما در آن روزهای وحشــتناک که با دانشــجوها 
برخــورد فیزیکي می کردند، اســترس خیلی زیــادی را تحمل کردند، جلوی در خوابــگاه دخترانه کابل صف 
می کشــیدند. ترس در وجودشان بود که در داخل خوابگاه چه اتفاقی افتاده، ولی متأسفانه با ممانعت جدی 
طالب ها روبه رو می شــدند برای همین خانواده ها امکان حضور در خوابگاه را پیدا نکردند. آن شــب شــرایط 
خیلی ســختی بود که هرگز نمی توانیم آن را فراموش کنیم. این سال ها با ترس درس خواندیم و در کشور ما 
این برای ما وضعیت طبیعی بود... راستش با وجود طالب ها و این اتفاقات طبیعی است که دیگر شوقی برای 
درس خواندن و علاقه برای پیش رفتن به ســمت موفقیت و تحصیــلات باقی نماند. تنها چیزی که آن روزها 
ذهنم را درگیر می کرد، نگرانی خانواده ام بود. واقعا آن روزها عجیب بود. شــرایطی که حتی نمی دانم چطور 

برای شما توضیح دهم...».
کار کرد مهم این رعب و وحشت ها ترک تحصیل خیلی از دختران افغانستان بود، چیزی که ملیحه از آن یاد 
می کند و می گوید: «تا جایی که من می دانم چند نفر همکلاسی های من به خاطر همین اتفاقات ترک تحصیل 
کردند و دخترهای دیگری هم به دلیل محدودیت طالب ها به طور کل درس را کنار گذاشتند. الان تعداد زیادی 
از این دخترها خانه نشــین شــدند و تعداد دیگر هم به جنبش های اعتراض زنان علیه محدودیت های طالبان 
پیوســتند و الان زیر تهدید خیلی جدی قرار دارند... حالا غیر از اینکه نمی توانند صدایشــان را بلند کنند، حتی 
نمی توانند از خانه هم بیرون بروند؛ چون اگر هویتشــان مشــخص شود، جانشان هم به خطر می افتد. خیلی 
از زنان که در این جنبش ها بودند طالبان آنها را برد، شــکنجه و تهدید کرد، افرادی که بعدا آزاد شــدند به هر 

ترتیب که توانستند از کشور رفتند...».

آن روزهــا مثــل یک کابوس بود که هرگــز فراموش نخواهم کرد. هر لحظه که آن روزها جلوی چشــمم 
می آید نه تنها از درس بلکه از کل زندگی ناامید می شوم. خیلی دلم می خواست درس بخوانم، اما متأسفانه 
بلایی بزرگ تر همین طالبان و محدودیت های آن بر ســر ما وارد کرد. دخترهای بسیاری شبیه به من درسشان 
نیمه کاره ماند و تمام آرزوهایشــان به باد رفت، حالا دیگــر آینده خوبی را برای خودمان پیش بینی نمی کنیم. 
دیگر تمام درهای دانشگاه هم به روی ما بسته است، در خانه ماندیم و کاری جز مطالعه شخصی نمی توانیم 
انجام دهیم. حتی از سر ناامیدی گاهی همین مطالعه را هم کنار می گذارم ولی جز این کار دیگری نمی توانم 

انجام دهم...».
ما همیشه ترس برنگشتن به خانه را داشتیم

بیشتر دختران افغانستان از همان کودکی ترس مرگ و کشته شدن را به وضوح تجربه کردند، دخترکانی که 
با ترس مدرســه یا دانشــگاه رفتند، با ترس آینده های رنگارنگی را برای خود متصور شدند و در آخر همه آنها 
با اجبار طالبان خانه نشــین شــدند. یسنا هم دختر دیگری از میان هزار هزار دختر بی سرنوشت است که شوق 

تحصیل را در اوج جوانی از او گرفتند.
 بعد از بیشتر ســؤال ها، نفس عمیق می کشد و گاهی صدای لرزان از بغضی کنترل شده، باعث می شود تا 
برای سؤال بعدی کمی مکث کنیم. از ترس برنگشتن به خانه می گوید، آن هم وقتی که یک دختربچه بی دفاع 
بــود و این طور روایــت می کند که: «آن روزهایی که بمب و انتحاری به مکتب می زدند ما ترس برنگشــتن به 
خانه را داشــتیم... وقتی به مکتب می رفتیم فکر می کردیم شــاید دیگر آن گام هایــی که تصور می کردیم به 
خانه برخواهیم گشــت را نداشته باشیم. آن روزها شاید ترس بیشتر را خانواده های ما تجربه می کردند. شاید 
بیشــتر خانواده ها دختران و پســران خود را با استقبال راهی مدرســه کنند، اما خانواده هایی در کابل با ترس 
فرزندانشــان را راهی مدرســه می کردند، چون این احتمال را می دادند که شــاید ایــن آخرین خداحافظی با 
فرزندشان باشد. اصلا این امکان وجود ندارد که در کشوری مثل افغانستان زندگی کنی و ترس نداشته باشی، 
مخصوصا اگر دختر باشــی و پای درس خواندنت در میان باشد. هر وقت به مکتب می رفتم در دلم می گفتم 
شــاید این آخرین بار باشــد و برای همین تا جایی که می توانستم پشت سرم را نگاه می کردم... خلاصه برایتان 

بگویم که ما با ترس درس خواندیم...».
از لحظه هایی که شــاهد انتحاری و بمب گذاری بوده زیاد حرف نمی زند، شــاید تداعی تلخی های بیشتری 
باشــد، اما می گوید: «وقتــی که مورد بمب گذاری یا انتحــاری قرار می گرفتیم من جمــلات خانواده را به یاد 
می آوردم که درس به چه دردت می خورد وقتی آینده شــما دخترا دیگر مشــخص نیســت؟... همین الان یاد 

روزی افتادم که معلم در کلاس درس می داد که صدای راکت یا همان موشک ها در شهر شروع شد، اما استاد 
توقف نکرد و ادامه داد ولی ترس ما هر لحظه بیشتر می شد. در کنار درس دادن سعی می کرد به ما بچه های 
ســر کلاس هم روحیه دهد، اما نشــد و در آخر همه از مکتب فرار کردیم. خیلی ســخت است از جایی که با 

شوق باید وارد شوی، فرار کنی...».
ترک تحصیل، اتفاق رایج بین دختران افغانســتانی اســت، دخترانی که هر روز تــرس آنها را با بی رحمی 
در آغوش می کشــیده و می کشد. یسنا اشــاره می کند: «به خاطر اتفاق هایی که افتاده بود خیلی از دخترهای 
اطراف من مجبور به ترک تحصیل شــدند، چون خانواده ها از ترس اینکه دخترشان را از دست بدهند یا بلایی 
به سرش بیاید اجازه ادامه تحصیل به آنها را ندادند. بعضی از این دخترها ازدواج کردند و الان شاید بچه هم 
داشــته باشند. بعضی دیگر شــاید در خانه  مانده باشند، شبیه به کبوترهایی که در قفس برایشان باز است اما 
مقصدی برای پرواز ندارند، این دخترها هم شاید محدودیتی از طرف خانه نداشته باشند اما دیگر از این آزادی 
هیچ استفاده ای نخواهند کرد. خلاصه آنکه تعداد خیلی زیادی از دختران اطراف من ترک تحصیل کردند که 
ارقامش بسیار زیاد است. با ورود طالبان و تغییر نظام جمهوری و مبدل شدن آن به نظام مردسالار و زن ستیز 

دیگر دختری امید به درس خواندن ندارد».
پرســیدن از ایــن دختران و جواب دادن آنهــا دنیای خاص خودش را دارد. در پس هر ســؤال جواب هایی 
بی شمار یا خاطرات حیرت انگیزی دارند. بین جملات پایانی خود یاد روزهایی می افتد که سراسر آن را با بغض 
بیان می کند و این طور شروع می کند که: «وقتی کلاس دوازدهم بودم روز وحشتناکی را به خاطر دارم که هرگز 
آن روزها از خاطرم نخواهد رفت. اتفاقاتی مثل پرتاب موشــک در اطراف مکتب و فرارکردن ما دانش آموزان 
همیشــه پردرد بوده، اما در مسیر مدرسه کودکی را هر روز می دیدم و با هم سلام و علیک می کردیم. یک روز 
موشکی در محله ما فرود آمد و دقیقا به سقف خانه همان کودک اصابت کرد، ما صدای ناله های آن کودک 
را می شنیدیم که فراموش کردن صدای ناله های آن غیرممکن است... از تلفات جانی همان موشک یک جوان 
و یک کودک بود که بعد متوجه شدیم، همان کودکی بود که هر روز در مسیر راه او را می دیدیم و به ما سلام 
می کرد... ما با دیدن بعضی صحنه ها در کشور شبیه به جسدهایی شدیم که دیگر روحشان از بدن جدا شده». 
یسنا حتما هزاران روایت دیگر هم در سینه دارد که وقت یاری نخواهد کرد تا آنها را بازگو کند، برای همین در 
آخرین لحظات در پاســخ به سؤالی از اینکه درســت را توانستی تمام کنی یا نه دوباره نفس عمیقی می کشد 
و با خنده ای می گوید: «این ســخت ترین سؤالی اســت که از من پرسیدید... موفق شدم درسم را تمام کنم اما 
دیگر موفق نشــدم با دانشــم وارد جامعه شوم و به مردم خدمت کنم. با این وجود دیگر برایم فایده ای ندارد 
که موفق شده باشم یا نه، من موفق شدم اما کامیاب نشدم. دیگر نمی دانم با کدام کلمه یا جمله شرح حال 
الانــم را توضیح دهم، الان چاره ای جز صبر و انتظار نداریم. الان ما دختران از اساســی ترین حقمان که حق 
تحصیل است بازماندیم. امید به روزی دارم که این تفکرات زن ستیزانه به پایان برسد و ما هم زندگی کنیم...».

دردی از ایران تا افغانستان
خاورمیانه همیشه آبستن دردهای نامتناهی است، وقایعی که شاید مردمان کشورهای غربی هرگز درکی از 
آن نداشته باشند. از جنگ تا درگیری های اقتصادی و آشفتگی هایی در منطقه که قربانی های اول آن کودکان 
و در بیشــتر موارد زنان هســتند. دختران افغانستان یکی از همان قربانی های تاریخ معاصر خاورمیانه هستند 
که سال ها به دلیل عقاید زن ستیزانه طالبان با ترس درس خواندند و در جامعه فعال بودند که در این دو سال 

همان را هم کامل از دست دادند.  

آخرین آمار مهاجرت از افغانستان
کشــور افغانستان در چند دهه اخیر همواره جزء مهاجرفرست ترین کشورهای دنیا بوده 
است. بخش عمده ای از روندهای جابه جایی افغان ها به کشورهای همسایه ازجمله ایران 
انجام می شــود؛ از این رو مطالعه و بررســی آمار مهاجرت از افغانستان برای ایران نیز واجد 
اهمیت اســت که دیاران در این مقاله به آن پرداخته اســت. بیــش از چهار دهه از حضور 
میلیونی افغان ها در جامعه ایران می  گذرد و تا به امروز ایران شاهد چندین موج مهاجرتی از 
افغانستان بوده  است. روی کار آمدن طالبان در سال گذشته، سبب شکل گیری موج مهاجرتی 
جدیدی از ورود اتباع افغان به ایران شــد و مباحثات و نگرانی هایی نیز در میان سیاسیون و 
افکار عمومی جامعه ایران برانگیخت. یکــی از ابعاد این مباحثات درباره میزان ورود اتباع 
جدید افغانستانی به ایران و آمار کلی افغانستانی های ساکن در ایران بود. ارقام مختلفی در 
چند ماه اخیر درباره تعداد فعلی افغان ها در ایران اظهار شده است؛ از سه میلیون گرفته تا 

رقم عجیب هشت میلیون.
فقــدان داده درباره حضور مهاجران در ایران: در دهه های اخیر هیچ گاه دولت ایران آمار 
دقیق و جامعی از میزان کل افغانســتانی های ساکن در ایران و روندهای جابه جایی  آنها به 

ایران ارائه نداده که همین امر موجب شــکل گیری ابهام آماری در میان محققان و رسانه ها 
شــده اســت. در فقدان داده های داخلی قابل اتکا، مهم ترین مرجع آماری ما، گزارش های 
نهادهــای بین المللی مانند ســازمان بین المللی مهاجرت و کمیســاریای عالی پناهندگان 
بوده اســت که می تواند تا حد زیادی خلأهای آماری موجود را پر کند. گزارش اخیر سازمان 
بین المللی مهاجرت درباره آمارها و روندهای جابه جایی افغانســتانی ها در ســال ۲۰۲۱ و 
ســه ماهه اول ۲۰۲۲ می تواند پرتویی بر ابهامات موجود درباره جمعیت افغانســتانی های 

ساکن در ایران بیفکند.
خلاصه ای از گزارش جابه جایی ها از افغانســتان به کشورهای همسایه و از کشورهای 
همسایه به افغانستان: با قدردانی از سخاوت عمیق ریشه دار مردم و دولت های جمهوری 
اسلامی ایران و پاکستان برای میزبانی میلیون ها مهاجر و پناهنده افغان برای بیش از چهار 
دهه، این سند روندهای جابه جایی و آوارگی کنونی بین افغانستان، جمهوری اسلامی ایران 
و پاکستان را نشان می دهد. بخش نخست این گزارش روندهای جابه جایی را از پنجم مارس 
تا یکم آوریل ۲۰۲۱ به مدت چهار هفته بررســی کرده است. مطابق داده های این گزارش در 

آخرین هفته از ماه مارس (مطابق با ۶ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱)، تعداد ترددها از افغانســتان به 
ســمت ایران و پاکستان ۱۱۱هزار و ۲۴۶ نفر بوده است. از این تعداد ۳۶هزار و ۹۴۸ مورد تردد 
به ایران صورت گرفته و ۷۴هزارو ۲۹۸ نفر نیز از اتباع افغان وارد کشــور پاکســتان شده اند. 
نکته جالب آن اســت که از میان افغان های وارد شده به ایران فقط دوهزارو ۸۱۰ نفر از آنها 
دارای مــدرک بوده و ۳۴هــزارو ۱۳۸ نفر فاقد مدرک بوده اند. این در حالی اســت که همه 
اتباع وارد شــده به پاکستان دارای مدارک بوده اند. این اختلاف فاحش ممکن است به دلیل 
دقت نکردن در ثبت مهاجران غیرقانونی وارد شــده به پاکستان باشــد. از طرف مقابل آمار 
مهاجرت از افغانســتان در این گزارش نشان می دهد تعداد افراد واردشده به افغانستان در 
هفته دوم ماه فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۹۳هزارو ۹۲۲ مورد بوده اســت. از این تعداد ۲۳هزارو 

۲۵۶ نفر از آنان از ایران وارد افغانستان شده اند و ۷۰هزارو ۶۶۶ نفر از پاکستان.
بازگشت مهاجران افغانستانی به کشور خودشــان: عامل بازگشت ۱۴هزارو ۵۷۲ نفر از 
افغان ها از ایران، اخراج بوده و هشــت هزارو ۶۸۴ نفر نیز بازگشــت  داوطلبانه بوده است؛ 
اما از بین افغان های بازگشــته از پاکســتان، صرفا ۲۶ نفر آنها دیپورت شده اند و بقیه یعنی 

۷۰هزارو ۶۴۰ نفر بازگشــت داوطلبانه به افغانستان داشته اند. بالاتربودن اخراج افغان ها از 
ایران در مقایسه با پاکستان لزوما ناشی از سیاست های سخت گیرانه تر  ایران در قبال مهاجران 
افغان نیســت؛ بلکه بیشتر ناشی از آن اســت که اکثریت مهاجران وارد شده به ایران، فاقد 
مدرک بوده اند. دولت ایران نیز در مقابل اقدام به دستگیری و رد مرز آنها کرده است. بخش 
دیگری از این گــزارش، روندهای جابه جایی افغان ها در فاصله آوریل ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ 
را نشان می دهد. مطابق این آمارها تعداد ورود اتباع افغان به ایران یک میلیون و ۶۳۴ هزار و 
۹۲۸ مورد بوده و تعداد خروج از ایران نیز یک میلیون و ۱۹۶ هزارو ۹۸۸ نفر بوده است. آمار 
افغانستانی های وارد شده به پاکستان نیز سه میلیون و ۶۰ هزارو ۴۱۷ و تعداد افراد خارج شده 
هم دو میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۵۹ نفر است. داده های فوق حاکی از آن است که برخلاف برخی 
گزارش ها و آمارهای عجیب و غریب چند هفته اخیر رقم رشد آمار مهاجرت از افغانستان به 
ایران در طول یک ســال اخیر حدود ۴۳۷هزارو ۹۴۰ نفر بوده اســت. آمارهای اعلام شده در 
رســانه ها و افکار عمومی ایران اغلب بدون پشــتوانه منطقی و آماری منســجم و بیشتر با 
اغراض سیاســی افغان هراسانه ارائه شده اســت و به هیچ وجه با واقعیت  مطابقت ندارد. 

البته باید به این نکته اشاره کرد که بخش عمده ای از رشد تعداد افغان ها در ایران مربوط به 
مهاجران فاقد مدرک یا غیرمجاز اســت. این امر برای سیاست گذاران ما هشداردهنده است. 

لازم است با اتخاذ سیاست های مناسب جریان ورود مهاجران غیرقانونی را کاهش داد.
تأثیر طالبــان بر افزایش مهاجرت ها به ایران: نکتــه درخور توجه در این گزارش تأثیر به 
قدرت رســیدن طالبان بر افزایش مهاجرت افغان ها به ایران بوده است. از ماه جولای ۲۰۲۱ 
(تیــر ماه ۱۴۰۰) که طالبان شــروع به تصرف ولایت های مختلف افغانســتان  می کند، موج 
افزایش مهاجرت به ایران شــروع می شود. از اواسط آگوست (مرداد ماه ۱۴۰۰)، یعنی زمان 
سقوط کابل و اعلام برپایی مجدد امارت اسلامی، شیب ورود مهاجران از افغانستان به ایران 
شتاب می گیرد. در ماه اکتبر (مهر ماه ۱۴۰۰) نیز به نقطه اوج خودش می رسد؛ اما از این تاریخ 
به بعد میزان ورود اتباع افغان به ایران ســیر نزولی به خود می گیرد؛ ولی از اواســط فوریه 
۲۰۲۲ (بهمن ماه ۱۴۰۰) ورود افغان ها دوباره روند صعودی می گیرد. این در حالی است که 
سیر خروج افغان ها از ایران در فاصله این یک سال چندان فراز و نشیب نداشته است و صرفا 

در ماه آگوست (مرداد ماه) روند صعودی به خود گرفته است.

روند جابه جایی ها از ۲۶ مارس تا یک آوریل ۲۰۲۲؛ آمار بازگشــت مهاجران از ایران به 
افغانستان: IOM در ادامه گزارشش به بررسی روند ترددها از افغانستان به ایران و پاکستان 
و برعکس در فاصله ۲۶ مارس تا یک آوریل ۲۰۲۲ پرداخته اســت. در این هفته جابه  جایی 
هفتگی از ایران به افغانســتان بیش از دو برابر شــد و از ۹هــزارو ۷۹۹ در هفته قبلش به 
۲۳هزارو ۲۵۶ رســید. IOM بــه هفت هزارو ۷۴۶ نفر از این افراد بازگشــته کمک کرده که 
پنج هــزارو ۷۱۹ نفر از آنان (۷۴ درصد) مرد و دوهزارو ۲۷ نفر (۲۶ درصد) زن هســتند. در 
طــول دوره مورد گزارش بیش از ۶۲ درصد ( ۱۴هزارو ۵۷۲ نفر) از کل جابه جایی های اتباع 
افغانی از ایران به افغانســتان مربوط به کســانی بوده که از ایران اخراج یا رد مرز شده اند. 
همچنین در این هفته اجساد ۳۰ تبعه افغان که در ایران بر اثر تصادف یا عوامل طبیعی فوت 

کرده  بودند، به افغانستان بازگردانده شده است.
آمار مهاجرت از افغانســتان به ایران: در طول این مدت میزان جابه جایی ها از افغانستان 
به ســمت ایران ۳۶هزارو ۹۴۸ مورد بوده که نسبت به هفته قبلش، یعنی ۱۹ مارس تا ۲۵ 
مارس ۲۰۲۲، تقریبا مشابه بوده اســت. به صورت میانگین روزانه پنج هزارو ۲۷۸ نفر نیز از 

ایران رد مرز شده اند که کاهش چندانی نسبت به دوره گزارش قبلی نشان نمی دهد. تخمین 
زده می شــود که بیش از ۳۸۰ هزار افغان در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۲ وارد ایران شده اند 
که از هر پنج نفر آنان، یک نفر مهاجر دوره ای اســت. داده های تفکیک شــده جنســیتی نیز 
نشان می دهد ۹۰ درصد افراد خارج شده از افغانستان به ایران، مرد بوده و ۱۰ درصد نیز زن 
هستند که نشانگر انگیزه های کاری و شغلی مهاجران افغانستانی برای ورود به ایران است. 
همچنین بیشــتر میزان خروج زنان افغان از مرز دوغارون/اســلام قلعه بوده (۵۳ درصد) و 

میزان خروج از مرز میلک/زرنج نیز پنج درصد بوده است.
آمار بازگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان: طی این دوره ۷۰هزارو ۶۶۶ مورد تردد 
از پاکســتان به افغانستان صورت گرفته اســت؛ یعنی میزان ورودی روزانه به طور میانگین 
۱۰هزارو ۹۵ نفر بوده است. از ۲۱هزارو ۴۴۶ مورد تردد از مرز تورخم، دوهزارو ۱۸ نفر از آنان 
اتباع پاکســتانی دارای ویزای افغانستان، ۱۵هزار و ۶۶۰ نفر اتباع افغانستانی دارای پاسپورت 
ACC/ معتبر و ویزای پاکســتان، سه هزارو ۴۵۷ نفر تبعه افغانســتان دارای تذکره یا کارت
POR و ۳۰۹ نفر نیز اشــخاص فاقد مدرک بوده اند. این در حالی است که ۲۲ نفر نیز در این 

مدت اخراج شدند. اکثریت این اتباع افغانستانی پس از ملاقات با خانواده یا انجام تجارت به 
پاکستان بازگشته اند. همچنین سفر اتباع پاکستانی نیز بیشتر برای مقاصد تجاری یا ملاقات با 
خانواده بوده است. میزان تردد زنان از مرز تورخم (۴۵ درصد) در مقایسه با مرز چمن (۲۳ 

درصد) بیشتر بوده است.
آمار مهاجرت از افغانستان به پاکستان: تردد از افغانستان به پاکستان در مقایسه با هفته 
گذشته اش کاهش یافته است و در دوره مورد گزارش در مجموع ۷۴هزارو ۲۹۸ جابه جایی 
دیده می شــود. از میان ۱۸هزارو ۹۸ نفــری که از مرز تورخم عبور کرده انــد، دوهزارو ۴۴۷ 
نفر از آنان از اتباع پاکســتان، ۱۴هزارو ۳۴۰ نفر از اتباع افغانستانی با ویزای معتبر، دو نفر با 
پاسپورت کشــور ثالث و ۷۰۶ نفر نیز بیماران افغانستانی نیازمند درمان پزشکی در پاکستان 
بودند که این افراد بیمار ۶۰۳ نفر همراه نیز با خود داشــته اند. از مجموع افراد واردشــده از 
افغانستان به پاکستان، ۶۶ درصد آنان مرد و ۳۴ درصد زن بوده اند. همچنین از لحاظ نسبت 
جنســیتی، میزان ورود زنان افغان از تورخم (۴۳ درصد) در مقایســه با چمن (۲۶ درصد) 

بیشتر بوده است.

معلم در کلاس درس می داد که صدای راکت یا همان موشــک ها در شــهر شروع شد، اما معلم 
توقف نکرد و ادامه داد ولی ترس ما هر لحظه بیشتر می شد. در کنار درس دادن سعی می کرد به 
ما بچه های کلاس روحیه دهد، اما نشــد و در آخر همه از مکتب فرار کردیم. خیلی سخت است از جایی 

که با شوق باید وارد شوی، فرار کنی...

ما دخترها واقعا هراس این را داشــتیم که یا کشته شویم یا بخشــی از اندام بدنمان را در این 
انفجارها از دســت بدهیم؛ چون بعضی از دانش آموزان در این حمله ها دیگر حتی اثری ازشان 

باقی نمی ماند

با توجه به اینکه همه کشــور های اســلامی می کوشــند میزان 
تحصیلات زنان را هم ســطح جوامع توســعه یافته کنند، متأسفانه 
در افغانســتان این قشــر مهم که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند و می توانند از یک طرف به عنوان پایه های اصلی خانواده 
و از طــرف دیگر به عنوان بخــش قابل توجهی از نیروی انســانی 
جامعه نقش بســیار ارزنده و شــگفت انگیزی را در فرایند توسعه و 

پیشرفت جامعه داشته باشند از کار و تحصیل محروم شده اند.
در طول ســه دهه از تاریخ افغانستان که فراز و فرودهای زیادی 
داشته است، همگام با سیاست کشور و تغییر حکومت ها سرنوشت 
زنــان نیز دســتخوش تحولات ناخوشــایند و غیرقابــل تصور بوده 
اســت. در دوره اول حکومت طالبان در دهه ۷۰ هجری خورشیدی 
ســیاه ترین دوره زندگی برای زنان درج تاریخ شده که این قشر مهم 

جامعه به ابتدایی ترین حقوق خود دسترسی نداشته اند.
امــا در دوره ۲۰ســاله جمهوریت که یک دوره گذار از ســنت به 
ســوی مدرنیته بود، زنان توانســتند با تحمل ســختی های فراوان 
و مبــارزه طاقت فرســا با درک جایگاه اجتماعی و سیاســی خود به 
پیشرفت های چشمگیری دست یابند و در سمت های مهم دولتی از 

وزارت تا ریاست، وکالت و معینیت ایفای وظیفه کنند.
البتــه بــا توجه به حضور جامعــه جهانی و ده هــا نهاد مدافع 
حقوق زن و حقوق بشــر این پیشــرفت ها بسنده نبود و چالش های 
زیادی در عرصه های مختلف مخصوصا آموزش و پرورش دامن گیر 
ایشــان بود که در ایــن مطلب به گونه اختصار بــه برخی از آنها از 

اواسط سال ۱۳۷۰ تا اکنون می پردازیم.
۱ – افراط و روایت نادرست از دین و شریعت

در مدت ســه دهه گذشــته تنها موضوعی که بیشــترین قربانی 
را از زنان افغانســتان گرفته مســئله عقیــده و ایدئولوژی یک گروه 
افراطی به نام طالبان بوده که دو بار به سرنوشــت ملت افغانستان 
حاکم شــده اند؛ بار اول که در سال ۱۳۷۵ قدرت را به دست گرفتند 
با اعمال سیاست های زن ســتیزانه خشن غیرانسانی زنان و دختران 
را در چهاردیواری خانه ها محصور کــرده، با وضع محدودیت های 
فراوان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود از قبیل آموزش و پرورش 
محــروم کــرده و حتی در محضر عام با شــلاق مورد و شــکنجه و 

لت وکوب قرار دادند.
امــا پس از وقــوع حوادث ۱۱ ســپتامبر توجه جهانی به ســوی 
بنیادگرایی معطوف شــده و نقطه عطفی برای شکســت طالبان و 
شــکل گیری دولت جدید در افغانستان شــد، این دولت قسمی که 
در بالا اشــاره کردم ۲۰ سال دوام کرد و تلاش زیادی را انجام داد تا 

زمینه آموزش و پرورش برای زنان را فراهم کند.
 اما متأسفانه همین طالبان با تفکر افراطی و گروه های تروریستی 
همدست ایشــان بودند که با انجام جنایات هولناک و بی رحمانه از 
قبیل مســموم کردن دختــران دانش آموز در کابــل و چندین ولایت 
دیگــر، انفجار و حریق ســاختن مکاتــب و مراکز آموزشــی، انجام 
حمــلات خونیــن انفجاری و انتحــاری به مراکز علمــی، فرهنگی 
و آموزشــی از قبیل حمله تروریســتی به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ به 
مرکز آموزشــی موعود در کابل که سبب کشته و زخمی شدن بیش 
از ۱۵۰ نفر شــد همچنان به تاریخ ســوم آبان ۱۳۹۹ حمله به مرکز 
آموزشــی کوثر دانش در کابل که بیشــتر از ۱۰۰ کشــته و زخمی بر 
جای گذاشت، متعاقبا ۱۳ آبان ۱۳۹۹ به دانشگاه کابل که در حدود 
۱۰۰ نفر از دانشــجویان و ســرمایه حمله تروریســتی به تاریخ های 
افغانســتان را با هزاران امید و آرزو پرپر و مجروح کرد. به دنبال آن 
بمب گذاری بی رحمانه و جنایتکارانه در مقابل مکتب سیدالشــهدا 
در کابل به تاریخ ۱۸ اردیبهشــت ۱۴۰۰ که بیشــتر از ۲۵۰ نفر کشته 
و زخمی برجای گذاشــت و هزاران خانواده را در ســوگ عزیزانشان 
نشاند. همچنان انجام ده ها حمله و جنایت تروریستی دیگر که جان 
صدها نفر از مردم بی دفاع افغانستان را گرفت سبب شد هزاران زن 

و دختر از آموزش و پرورش بازبمانند.
این جنایت و کشــتار بی رحمانه و هدف قراردادن مراکز آموزشی 
ادامه داشــت تا اینکه جمهوریت ســقوط کرد و متأسفانه همراه با 
ســقوط آن تمام آرزوها و امیدهای یک ملت نابود شــد و به مثابه 
یک کابوس صد ســال تاریخ به عقب برگشت. به روز ۲۴ مرداد سال 
۱۴۰۰ یعنی ســیاه ترین روز تاریخ افغانســتان گروه متحجر طالبان با 

تفکر قرون وسطایی در یک معامله پنهانی و ننگین کسانی که خود 
را حامی حقوق بشــر و حقوق زنان می دانستند به سرنوشت ملت 

ما حاکم شدند.
در همان آغاز حاکمیت خود در کنار صدها جنایت ضد انســانی 
و بشــری با روایت نادرســت از دین و شریعت دشــمنی خود را با 
آگاهی و بیداری علنی کرده ضمن ســایر محدودیت های غیرانسانی 
و اخلاقی بــالای زنان دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف 
ششــم را بســتند و به تعقیب آن دروازه دانشــگاه ها را نیز به روی 
مظلوم ترین قشر جامعه افغانستان مسدود کردند. با این عمل شنیع 
هزاران دختر تشنه بیداری و آگاهی را از طبیعی ترین حقوق انسانی 
و اساســی خود محروم کرده و آسیب های جدی و غیرقابل جبران را 

به پیکر زخمی ایشان وارد کردند.
در عیــن حال بــا انجام حمله تروریســتی بی رحمانــه اخیر به 
تاریخ هشــتم مهر ۱۴۰۱ بالای دانش آموزان مرکز آموزشــی کاج در 
کابل که بــا بی اعتنایی به فرمان طالبــان دروس آمادگی کانکور را 
فرامی گرفتند نشان دادند که این گروه جنایتکار و تروریستان همفکر 

ایشان از هیچ جنایتی در مقابل دانش و روشنایی دریغ نمی ورزند.
اکنون کــه از حاکمیت غیرمشــروع ایشــان نزدیک بــه ۱۸ ماه 
می گــذرد با وجود فشــار های ملی و بین المللــی دروازه مکاتب و 
دانشــگاه با توجه به آغاز سال تعلیمی به روی دختران بسته باقی 

مانده است.
نخبگان، روشــنفکران، فعالان مدنی و حقوق بشری که برخلاف 
اعمال سیاست های غیرانسانی، زن ســتیزانه و قبیلوی طالبان صدا 
بلند می کنند از جانب این گروه سرکوب شده، زندانی و حتی به جرم 
تمرد از امر خلیفه و مخالفت با نظام بنا بر اظهارات وزیر تحصیلات 

عالی ایشان یاغی و واجب القتل پنداشته می شوند.
به گونه مثال مطیع هلال ویســا مســئول انجمن راه قلم و یکی 
از فعــالان آموزش دختــران به دلیــل فعالیت هایــش در عرصه 
دادخواهی آموزش دختران دو هفته قبل از ســوی این گروه به گونه 
وحشیانه و غیرقانونی گرفتار شده که تا اکنون از سرنوشتش با وجود 

واکنش های ملی و بین المللی اطلاعی در دست نیست.
قابل یادآوری است مانند آقای ویسا ده ها فعال مدنی و فرهنگی 
به جرم تشــویق مــردم به آگاهی و فراگیری علــم و دانش به گونه 
بی رحمانه دستگیر و اکنون در زندان های طالبان تحت شکنجه قرار 
دارند و با گذشــت ماه ها هنوز خانواده های ایشــان از سرنوشتشان 

اطلاع در دست ندارند.
یادآور شــدیم عملکرد طالبان نیز ناشــی از افراط گرایی و روایت 
نادرست از دین است که چالش های دیگری فراراه تحصیل دختران 

در گذشته و حال وجود داشته که کوتاه به آنها می پردازیم.
۲ - باور های غلط و نادرســت اجتماعی: افغانســتان کشــوری 
است که بیشــتر مردم آن با افکار بسته و سنت های قدیم در دهات 
و روســتا ها با اندک ســواد زندگی می کنند و عده ای از ایشــان رفتن 

دختران به بیرون از خانه و مکتب را تابو و ننگ می پندارند.
در ضمن تعــدادی از قبیله ها و اقوام در مناطق مختلف به ویژه 
غانستان متأسفانه هنوز هم در قرن ۲۱ افکار طالبانی و بدوی داشته 

و زنان را خانه نشین تصور کرده اند.
۳ - فرهنــگ قبیله ای و غیرت افغــان: یکی دیگر از چالش های 
درخورتوجه و مهم فراراه تحصیل دختران فرهنگ قبیله ای و غیرت 
افغان در جامعه افغانســتان اســت که زنان بنا به رسم و باور غلط 
قبیله ای بخشــی از قوم پشــتون افغانســتان که طالبان نیز متعلق 
بــه آن اند، به عنــوان کالا، ابزار، برای مــرد، در خدمت مرد، موجود 
ضعیف، ناتوان و جنس دوم شــمرده می شوند که قادر به آموزش 
و انجام کار بیرون از خانه نیســتند و در ضمن بنا بر داشــتن غیرت 
افغان که برخاسته از فرهنگ روستایی و قومی است، زن در آن حق 
انتخــاب و آزادی را ندارد و بدون اجازه مــرد (پدرکالن، پدر، برادر، 
کاکا و شــوهر) نمی تواند تصمیم بگیرد و هنگامی که به سن بالاتر 
از ۱۳ ســال می رسد، نباید او مرد نامحرم و مرد نامحرم او را ببیند و 
حتی نمی تواند تا قبل از رفتن به خانه شوهر نامزد خود را به تنهایی 

ملاقات کند.
۴ - ناآگاهی: با توجه به ســطح پایین باســوادی در افغانستان و 
دسترسی نداشــتن خانواده ها به مطبوعات و شــبکه  های اجتماعی 
و اینترنت در روســتا ها زنان و دختــران از حقوق خود آگاهی کامل 
نداشــته، تن به پذیــرش فرهنگ نادرســت گذشــته و روایت های 
غیرواقعی و شــفاهی از زبان بــزرگان و مال هــای افراطی با تفکر 
طالبانــی داده، همواره محکومیت و محرومیــت را پذیرفته و خود 
را مســتحق تحصیل و کار در جامعه نپنداشته و متصور بوده اند که 

دارای چنین حقی نیستند.

۵ - مشــکلات اقتصادی: یکی دیگــر از چالش های عمده فراراه 
تحصیل دختران مشکلات اقتصادی خانواده هاست که نمی توان از 
کنار آن به  ســادگی عبور کرد، به دلیل اینکــه تعداد زیادی از مردم 
افغانســتان در شرایط بد اقتصادی به ســر می برند و با درآمد بسیار 
اندک زیر خط فقر زندگی می کنند، نمی توانند از یک ســو هزینه های 
تحصیل فرزندان خود را بپردازند و از ســوی دیگر پیشه اصلی شان 
کشــاورزی و دامداری بوده که فرزندان شان نیز مکلف به کارکردن 
به خاطر به حرکــت در آوردن چرخه زندگی رقت بار خود هســتند 
که متأســفانه موجودیت هزاران دختر و پســر در جاده های کابل و 
شهر های دیگر و مشغولیت ایشــان به کارهای شاقه و گدایی خود 

بیانگر این مدعاست.
۶ - ناامنی و جنگ: بدبختانه وضعیت بد امنیتی افغانستان چه 
در گذشــته و حال یکی از چالش های عمــده و درخورتوجه فراراه 
آموزش دختران بوده است، همواره جنگ و حضور مخالفان مسلح 
دولت در مناطق ناامن افغانستان ســبب شده است که خانواده ها 
احســاس امنیت نکننــد و دختــران از رفتن به مکتب بــاز بمانند، 
قسمی که در بالا اشــاره کردیم، حملات انتحاری و انفجاری بالای 
مراکز آموزشــی، اسیدپاشــی به روی دختران و مسمومیت صد ها 
دانش آموز در مکاتب دخترانه و همچنان به آتش کشیدن مکاتب از 
ســوی مخالفان دولت و طالبان مواردی بودند که خانواده ها دچار 
ترس و اضطراب شــده، به دختران خود اجــازه رفتن به مکاتب را 

نمی دادند.
۷ - کمبود مراکز آموزشــی دخترانه: متأســفانه در افغانســتان 
از گذشــته تا اکنون مکاتب کافی دخترانه وجود نداشــته، همواره 
دختران مجبــور بوده اند که در مکان های بدون ســقف با امکانات 
بسیار اندک با نبود مواد درســی کافی درس بخوانند یا فاصله های 
زیــادی را تا رســیدن بــه یک مکتــب دخترانه پیــاده روی کنند که 
بدون شک از یک ســو پیمودن فاصله های زیاد برای دختران مقدور 
نیست و از سوی دیگر از لحاظ امنیتی می تواند سلامت و مصونیت 
آنان را با مشــکل مواجه کند؛ از این رو تعدادی از خانواده ها مجبور 

می شدند اجازه رفتن به مکتب را به دختران خود ندهند.
از جانبی هم کمبود مکاتب دخترانه ســبب می شــد تا پسران و 
دختران با هم در یک کلاس درس بخوانند که این امر نیز بنا به باور 
نادرســت ســنتی خانواده ها و فرهنگ حاکم جامعه برای تعدادی 
از خانواده ها قابل پذیرش نبوده، ســبب می شــد دختران از رفتن به 
مکتب باز بمانند یا با رسیدن به سن بالاتر از ۱۲ سال به گونه جبری 

اخراج شوند.
۸ - کمبــود مــکان مناســب معیشــتی: در کنــار چالش های 
دانش آموزی یکی از چالش های عمده ای که فراراه دانشــجویان و 
قشر متمدن و شهرنشین جامعه وجود داشته و دارد، نبود خوابگاه 
در دانشــگاه های افغانســتان اســت که مانع تحصیل دختران در 

مقاطع بلند تحصیلی می شود.
زمانــی که دختران بعد از ســپری کردن کنکور به دانشــگاه های 
ولایــات معرفی می شــوند، به نســبت دوری راه و نبــود خوابگاه 

نمی توانند به تحصیل خود ادامه دهند.
۹ - تبعیض جنســیتی: در کنــار موارد فوق تبعیض جنســیتی، 
عدم پذیرش و اســتخدام زنــان در ادارات دولتی، مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار گرفتن ایشان از موارد درخورتوجه دیگری است که سبب 
دلســردی دختران شده، آنان را از تحصیل و کارکردن در اجتماع باز 

داشته است.
خلاصه مطلب اینکه آموزش و کســب دانش از حقوق طبیعی 
و اساسی بشــریت بوده که توسعه و پیشرفت یک جامعه منوط به 
تحقــق و فراگیری آن اســت، زنان به عنوان نیمــی از جمعیت یک 
جامعــه می توانند در پویایی و توانمندســازی فرهنــگ آن به مثابه 
نخســتین مربی و ستون اصلی نهاد مهمی به نام خانواده که اولین 
کانون و کانال ارتباطی نســل نو با جامعه است، نقش بسیار مهم و 

ارزنده ای را ایفا کنند.
اما با تأســف فراوان در کشور عزیز ما افغانستان زنان با توجه به 
اهمیت آن از آموزش و کســب دانش به دلایل مختلف باز مانده اند 
یا مشــکلات زیادی از جمله حاکمیت یک گروه تروریســتی زن ستیز 
و فاقد مشــروعیت ملی و بین المللی با روایت نادرســت و افراطی 
از دیــن و شــریعت با تفکر قبیله ای و قرون وســطایی، کم ســوادی 
خانواده هــا، فرهنگ روســتایی و بدوی، فقر اقتصادی، مشــکلات 
خانوادگــی، باور هــا و عرف و عنعنات ناپســند حاکــم در جامعه، 
کمبود مراکز آموزشــی، جنــگ و ناامنی و نبود ســهولت های لازم 
آموزشــی چالش های عمده ای بوده اند که فراراه تحصیلات آنان در 

افغانستان قرار گرفته اند.

قرن بیست ویک هنوز هم زنانی در بند و محروم از آموزش و کسب دانش
چالش های فراراه تحصیل دختران در افغانستان

حاکمیت طالبان و چالش های فرا راه تحصیل دختران

زبیداالله نوری

نســترن فرخه: «زمانی که به مکتب می رفتیم، امکان نداشت هفته ای چند بار انفجار و انتحاری صورت نگیرد یا در کابل و ولایت دختران با حادثه اي 
مواجه نشــوند. آن زمان در اطراف مکتب ما این اتفاقات زیاد رخ می داد. روزهای طولانی پیش می آمد که ما از ترس مدرســه نمی رفتیم و در خانه 
می ماندیــم تا اوضاع به حالت عادی برگردد». آنها علت هر انفجار را خوب می دانســتند؛ اینکه «نمی خواهند آنهــا درس بخوانند». اما این دختران 
مشــرق زمین از همان سن کم جنگ روزانه برای زنده ماندن رؤیاهایشان را یاد گرفته بودند. هر روز صبح با ترس کشته شدن یا هر اتفاق دیگري کتاب 
و قلمی در کیف خود می گذاشــتند و راهی مکتب یا دانشگاه می شدند. دختران افغانستان سال های سال است که جنگیدن برای زنده  ماندن رؤیاهای 
خود را یاد گرفته اند، اما ذره ذره این امید رنگ ســیاهی به خود گرفت و همه چیز تمام شــد. این دخترها می گویند با روی کار آمدن طالبان از تعداد 
این وقایع کم شــده، چون خودش باعث تمام حوادث بوده و حالا هم دیگر حق تحصیل را از ما گرفته اند و دلیلی برای بمب گذاری و ایجاد وحشت 

از تحصیل ما ندارد.

گزارش «شرق» از روایت دختران افغانستان که هرگز بیان نشده بود

جنگیدن براي زنده ماندن رؤیاها


